
  
  
  
  
  

  یفلسف دگاهید از رنج مفھوم لیتحل
  ■■سيدمجتبي سعادت الحسيني ،■مجتبي مصباح

  چكيده
 در آنچـه  امـا . است بشر افراد همة يوجدان درك مورد و يهست عالم در ناپذيرانكار يقتيحق رنج

 كـرده،  مشـغول  خود به است سعادت و لذت طالب فطرتاً كه را يانسان شةياند همواره نهيزم نيا
 ـا از هـايي  پرسش به ييگو پاسخ. است آن با مواجهه يچگونگ و قتيحق نيا يستيچ  ،دسـت  ني

 در ياسلام يحكما مختلف يآرا طرح با مقاله نيا. است رنج قتيحق از يدرست ليتحل به منوط
 در را يتـأملات  ف،يتعر ارائه با ان،يپا در و  پرداخته هاآن ليتحل و يبند جمع به رنج، يستيچ نهيزم
 كيفـي  ،رنـج  كه است دهيرس جهينت نيا به رنج، مفهوم ليتحل در. است كرده مطرح رنج ليتحل

 بـه  علم و ادراك امكان رنج، منشأ وجود چون يشرايط و عناصر شدن فراهم با كه است نفساني
از همان جهـت كـه    منافر امر به افتني توجه و منافرت به اذعان آن، به يابيدستنيز  و منافر امر

  .ابدي يم تحقق منافر است
  

  نفس با منافرت نفس، با متيملا الم، لذت، درد، ، رنج: واژگان كليدي
  

                                                           
 mmesbah46@gmail.com  ;ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه اريدانش ■

 ;ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه ياسلام اخلاق يمدرس يدكترا مقطع يدانشجو ■■
  saadatalhossini@anjomedu.ir  

 فصلنامه علمي ـ تخصصي
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  مقدمه
يابد. نگاهي به  ميواقعيتي است كه هر انساني در طول زندگي خود آن را به تجربه » رنج«

جا و در هـر وضـع و    تاريخ بشر نيز گواه آن است كه زندگي آدمي تقريباً همواره، در همه
آنجاكه مكـاتبي چـون بوديسـم بـر مبنـاي چنـين       همراه با درد و رنج بوده است، تا حالي

(نـاس،   اي براي مواجهه با اين واقعيـت اسـت   واقعيتي تأسيس شده و به دنبال ارائة نسخه
 اند گرايان هدف خود را رهايي يافتن از رنج دانسته و يا برخي لذت )203-175، ص1370

بـر ايـن حقيقـت     1صراحت در دو آيه بهنيز قرآن كريم  .)144، ص1، ج1368(كاپلستون، 
كند كه حيات آدمي آميخته با رنج و سختي است و انسان بـا چنـين كيفيتـي بـه      تأكيد مي

بـه توصـيف    نهج البلاغـهنيز در  7سوي خداي خويش در حركت است. اميرمؤمنان علي
  2پردازد. پايان زندگي دنيا مي هاي بي رنج

ح ايـن موضـوع   نيازمنـد شـناخت صـحي    ،پژوهش در موضوع رنج و ابعاد مختلف آن
در ايـن  هـا   پرسـش و  هـا  توان به بسياري از ابهام رنج مياست. با تحليل درستي از مفهوم 

                                                           
كَ کادِحٌ إِلی(. ١ نْسانُ إِنَّ هَا الإِْ یُّ

َ
كَ کَدْحاً فَمُلاقیهِ   یا أ سـوى   ) اى انسان! تو با تـلاش و رنـج بـه   6)، 84((انشقاق. )رَبِّ

نْسانَ في( روى و او را ملاقات خواهى كرد! پروردگارت مى ) همانا ما انسان 4)، 90(بلد( .)کَبَدٍ   لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
  هاست). را در رنج آفريديم (و زندگى او پر از رنج

ائِهَا بَطْناً إِلاَّ ٢ عْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً وَ لَمْ یَلْقَ فِي سَرَّ
َ
ائِهَا ظَهْراً وَ لَمْ . لَمْ یَکُنِ امْرُؤٌ مِنْهَا فِي حَبْرَةٍ إِلاَّ أ هُ فِیهَـا   مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَّ تَطُلَّ

نْ تُمْسِيَ لَهُ مُ 
َ
صْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً أ

َ
رَةً وَ إِنْ جَانِبٌ مِنْهَا اعْذَوْذَبَ وَ دِیمَةُ رَخَاءٍ إِلاَّ هَتَنَتْ عَلَیْهِ مُزْنَةُ بَلاَءٍ وَ حَرِيٌّ إِذَا أ تَنَکِّ

وْبَی لاَ یَنَالُ امْرُ 
َ
مَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ فَأ

َ
رْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً وَ لاَ یُمْسِي مِنْهَا فِـي جَنَـاحِ احْلَوْلَی أ

َ
ؤٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَباً إِلاَّ أ

ارَةٌ غُرُورٌ مَا فِیهَا فَانِیَةٌ فَانٍ مَنْ عَلَیْهَا.  صْبَحَ عَلَی قَوَادِمِ خَوْفٍ غَرَّ
َ
مْنٍ إِلاَّ أ

َ
  )111ق، خطبه 1414الرضي،  (شريفأ
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زمينه پاسخ داد. ما در اين مقاله برآنيم تا با تحليل رنج، بستري آماده براي تحقيق در ابعـاد  
  گوناگون اين موضوع فراهم آوريم. 

  شناسي رنج مفهوم
ار، زحمت، مشقت، اندوه و حزن معنـا شـده و بـه سـختي     در لغت به درد، آز» رنج«واژة 

معـادل   »).رنـج «، ذيل واژه 1372(دهخدا،  استگرديده ناشي از كار و كوشش نيز اطلاق 
، 8ق، ج1410(فراهيـدي،   اسـتعمال شـده  » وجـع «و » اَلمَ«در زبان عربي واژة » رنج«واژه 
ــن347ص ــور،  ؛ اب ــي، 22، ص12ق، ج1414منظ ــات  )9ص، 6، ج1375؛ طريح و مترادف

نيـز بـه   » ، لغُُوب، كَد، عناء، عثار و مضكُلفْةكَدح، عسر، نصُب، كبَد، تعَب، «ديگري چون 
 Dolor واژه ودر انگليسى  Pain و Suffering هاي هواژهمچنين كار رفته است.  اين معنا به

  .)155، ص1366(صليبا،  كار رفته است هب ااين معنبه در لاتين 
در تبيين اصـطلاحي واژة  حكماي اسلامي و عالمان نفس در آثار فلسفي خود معمولاً 

عنـوان دو كيـف    بـه » لـذت « را با مفهوم مقابـل آن يعنـي  » رنج«و تحليل آن مفهوم » رنج«
پردازند. بر اساس حب ذات،  و به بررسي آن ميكنند  مينفساني، ذيل عنواني واحد مطرح 

، 1388يـزدي،   (مصـباح  مات با طبع خـويش اسـت  يجلب ملا طلبي و انسان به دنبال لذت
 ،هـايش رسـيدن بـه لـذت بـدانيم      پس اگر هدف انسـان را در فعاليـت   .)38-37، ص2ج

لذت براي انسان امري اصـيل   ،اين. بنابر)79، ص1384(همو،  قضاوتي درست خواهد بود
ها  ديدگاهترين  مدهاصيل خواهد بود. ما در اينجا به عدر مقابل، رنج امري عارضي و غير و

  .در تحليل مفهوم رنج اشاره خواهيم كرد
، براي هر يـك  اوباور كند. به  را به ادراك امر ناموافق با نفس تعريف مي» رنج«فارابي 
ه، وهميه و قـوة عاقلـه   ه از قواي نفس شامل قوة شهويه، غضبيگانه و هر قو پنج از حواس

به همان » رنج«و يا » تلذ«وجود دارد كه آنها  نامناسب بام و موافق يا منافر و اموري ملاي
 ـ 64ق، ص1405آيـد (فـارابي،    پديد مـي جهت براي نفس  ، 1358ك: اسـترآبادي،  ؛ نيـز ن

بيش  و نگاه به رنج و لذت و با عنايت به اينكه نفس انسان كمبراساس اين . )244-241ص
تواند توجه خود را روي چند چيز  زمان به چند امر متفاوت را دارد و مي توانايي توجه هم

يم مواجـه شـود و   ممكن است بعدي از ابعاد وجودي انسـان بـا امـري نـاملا     ،تقسيم كند
در ايـن  قابل طـرح  پرسش م و موافق با ُبعد ديگري از نفس پديد آيد. زمان امري ملاي هم
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 دو امـر موافـق و  درخصوص كه در چنين شرايطي كيفيت وجودي انسان  است زمينه، آن 
 چگونه بايستي تحليل شود؟ مـا در پايـان طـرح     ،ناموافق نفس كه در يك زمان پديد آمده

  .كرد ، اين پرسش را تحليل و بررسي خواهيمها ديدگاه
خود سخن به ميان آورده اسـت. او در  گوناگون در آثار » رنج«سينا در تبيين مفهوم  ابن

تا وقتـي بـر   بودن  ده است و زندهداند كه ويژة موجودات زن جايي رنج را نوعي ادراك مي
شـود كـه جسـم قابليـت و پـذيرش اثـر نفـس را داشـته باشـد و           بدن انسان اطـلاق مـي  

 ،دانيم. بنـابراين  ناميم و روح او را مفارقت يافته از بدن مي او را مرده مي ،صورت ايندرغير
 ـ دي دن نيسـت، در درد كشيدن بدن به واسطة نفس است و هنگامي كه اثري از نفس در ب

سـينا،   (ابـن  ر نخواهد بود؛ پس ادراك درد حقيقتـاً بـراي نفـس اسـت    نيز براي بدن متصو
دانـد. او   ، دليل آن را حركت غيرطبيعي مـي »رنج«علت بوعلي در بيان  .)343ق، ص1400

(همـو،   كنـد  تعبير مـي » رنج«مناسب با طبيعت و انفعال و اثرپذيري از آن را به درك امر نا
پـذيرد و هـم    هـم ادراك صـورت مـي    ،در تحقق رنج ،بر نظر او . پس بنا)208، ص1371

» رنـج «ت لرئيس در جاي ديگر در تحليل ماهيا آيد. شيخ كيفيت و انفعالي نفساني پديد مي
شـود ـ از    مـي شـمرده  كننده آفت و شـرّ   آن را به ادراك و دستيابي به چيزي كه نزد ادراك

و آن را به عدم مانع و شاغلي بر كند  يمهمان جهت و حالتي كه آفت و شرّ است ـ تعبير  
وي معتقد است انسـان   .)139-137، ص3، ج1375(همو،  سازد سر راه ادراك مشروط مي

 اسـت » لـذت «يا » رنج«دن به خود خواهد يافت كه همواره در يكي از دو حالِ كر با توجه
  .)144، ص1382(همو، 
» رنـج «ق هـايي بـراي تحق ـ   فهو مؤلكه عناصر توان نتيجه گرفت  مي ،سينا نظر ابن بر بنا

بـدون  بـراي نفـس   كيفيتى  است؛ زيرا پديد آمدن» ادراك«لازم است. از جملة اين عناصر 
دركـي وجـود   جمـادات  در ، هنگامي كه اينبنابر و شود موجب لذت و الم نمىآن ادراك 

د سـودمن  ادراك چيزى، بدون دستيابى به آن همچنين. هم نخواهد بود نداشته باشد، رنجي
سـينا در   ابن شود. موجب لذت و الم نمىتنهايي  كه به مانند تصور شيرينى و تلخى ؛نيست

ممكن است چيـزى  او باور را آورده است؛ زيرا به » كننده در نظر ادراك« تعريف خود، قيد
آن  نقـص و شـرّ   ةجنب ـبـه  توجـه  علم و  او ولي ،باشد نقص و شرّكسى در حقيقت براي 

. نخواهد برد رنج، از آن نداشته باشدباور كه به مضرّ بودن امري  . چنين كسيباشدنداشته 
در حقيقـت نقـص و    ، گرچـه ى معتقد باشـد بودن امر نقص و شرّبه انسان اگر  به عكس،
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از همان جهت كـه  «خواهد برد.  رنجاز آن  باشد،نداشته وجود  اوبراي در آن چيز  ضرري
ممكـن   زيرا ؛است سينا بدان اشاره شده از قيود ديگري است كه در تعريف ابن »شرّ است

ماننـد   شرّ و نقص شمرده شود؛است چيزى از جهتى خير و كمال باشد و از جهت ديگر 
بخـش  لـذت يند و خوشـا ، بـوي معطـر آن   ،شوددرك كه اگر به وسيلة قوة بويايي شك م 

طبـع   تلخ آن منافر با ةمزدليل  درك همان مشك به وسيلة قوة چشايي به ليوخواهد بود، 
پس جهت درك و وصول امري كـه  . )157-156، ص1366(صليبا،  خواهد بود آور و رنج

  در تحقق رنج يا لذت مهم است. ،بر نفس وارد شده
سينا در تحقق رنج آن را لازم  كه ابن» نبودن مانع و شاغل براي ادراك«توضيح قيد  در

است كه امري موجـب  » رنج«برشمرده، بايد گفت مقصود استثنا كردن مواردي از تعريف 
كـردن   كـردن موضـعي يـا بيهـوش     حس انسان شود. مانند آنكه با بي اختلال و مانع ادراك

ناملايمـات بـر بـدنش     بـردن او هنگـام جراحـي و وارد شـدن      مانع از درك و رنج ،بيمار
 ،رساني به مغز و در نتيجـه  نظام عصبي مانع از پيامكه اختلال ايجاد شده در شوند؛ چرا مي

توجـه   ،شـود. در نمونـة ديگـر    عدم درك امر منافر و عدم واكنش صحيح در قبال آن مـي 
ديـدگي   مفرط يك بازيكن و اشتياق او به پيروزي ممكن است او را از درك و رنج آسيب

فس را از توجـه  به امري، ن در چنين مواردي، توجه بيش از حد سازد. هنگام مسابقه غافل 
در چنين مواردي، شايد بتوان گفت در واقـع، نفـس همـة قـواي      دارد. ميبه امور ديگر باز

كـه اهميـت بيشـتري نـزد او     دهد  قراري ميو در خدمت امري كند  ميخويش را متمركز 
كلي از دسـت    يا بهشود  ميموارد ديگر كم از اش  انفعال و اثرپذيري ،در نتيجهاست. يافته 
ديگـر مـوارد از خـود نشـان     رابـر  در بواكنش صـحيح و مناسـبي   بدين ترتيب، رود و  مي
  دهد. نمي

كار رفتـه،   سينا به كه در تعريف ابن» يابيدست«و » ادراك«شهيد مطهري در تبيين مفهوم 
از  اعـم » ادراك«واژه معتقد است آوردن چنين قيودي اشاره به علم حضورى است؛ زيـرا  

نيسـت. بـه   افي كتنهايى براي مقصود  نيز به» نيل«واژه ادراك حضورى و حصولى است و 
 آن اسـت كـه   ،را نيـاورده » علم حضورى«صراحت تعبير  علت اينكه بوعلي به ،ايشانباور 

كـه ديگـر    دانسته است؛ همچنـان  به ذات خود مى» دمجر«علم حضورى را منحصر به علم 
فلاسفة آن زمان و تا يكى دو قرن بعد از او نيز چنين نظـري داشـتند. علامـه مطهـري در     

ادراك «را بـه  » الـم «و  »مادراك ملاي«را به » لذت«پيش از شيخ، ديگران ت: ادامه آورده اس
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داند؛ زيرا انسـان گـاهى تنهـا     تنهايي كافى نمي اند، ولى او ادراك را به تعريف كرده »منافى
و همچنـين   ،كنـد  اي كه تصـور خـوردنى مـى    كند، مانند گرسنه مطلوب خود را تصور مى

ر نيش عقرب؛ ولى نـه بـا تصـور    نمايد، مانند تصو ر مىتصواهى انسان تنها امر منافى را گ
آور عقـرب، عضـوى از    شود و نه با تصور نـيش درد  خوردن، لذتي در عضو ذائقه پيدا مى

» دسـتيابي «واژه است كه شيخ از اين تعريف عـدول و  دليل آيد، و به اين  اعضا به درد مى
. در ايـن زمينـه در   )90ص ، 7، ج1368(مطهري،  اضافه كرده است» ادراك«را نيز به واژه 
  خواهيم پرداخت.داوري ادامه بحث به 

اسـت. او در تبيـين مفهـوم رنـج،     كرده ارائه » رنج«شيخ اشراق نيز تعريف مشابهي از 
ه از قـواى ظـاهرى و بـاطنى انسـان،     هـر قـو  همچون فارابي بر اين نكته تأكيـد دارد كـه   

شـود و بـا    متلـذّذ مـى   رسـيدن ملايمـات،   دارد كه بـا ويژة خود را ملايمات و ناملايمات 
. ايشـان در توضـيح   گـردد  مى رنجور ناملايم و نامناسب امورشدن از آن و رسيدن  محروم

براي چشم، مناظر زيبا و مناظر زشتي وجود دارد كـه   ،نمونهبراي دهد:  نظر خود ادامه مي
يـز ملايمـات و   شوند. براي سامعه، ذائقه، لامسـه و شـامه ن   لذت يا رنجش آن ميموجب 

ها  عاقله و ديگر قواي منشعب از آنها نيز رنج ،ناملايماتي وجود دارد. قواي غضبيه، شهويه
. بـديهي اسـت ـ    )236، ص4، ج1375(سـهروردي،   هاي مربـوط خـود را دارنـد    و لذت
 ـ چنان ه از قـواي انسـان   مقصود شيخ اشراق از اينكـه هـر قـو    كه در آينده نيز خواهد آمد 
آن نيست كه هر يك از قوا دستگاه مسـتقل ادراكـي    ،هاي ويژة خود را دارد تها و لذ  رنج

ي نيـز تنهـا   و شئون نفس مجرد هستند و قواي حس ـداشته باشد، بلكه هر يك از قوا ابعاد 
  پذيرد. ادراك صورت ميآنها  اي هستند كه در اختيار نفس بوده و از طريق وسيله

م معنا كرده، مشـروط بـه آنكـه نـاملاي     با نفسرا به ادراك منافي » رنج«فخر رازي نيز 
اين نكتـه نيـز اشـاره    به كند. او  تنهايي ايجاد رنج نمي بدين معنا كه تصور به ؛حاصل شود

داشتن آن موجود  صدر يك موجود، قابليت كمال يا نق» رنج«دارد كه يكي از لوازم ايجاد 
دربـارة جمـادات يـا     ،بنـابراين . )112، ص2ق، ج1407(فخررازي،  ـ است ـ مانند انسان

هـا  كه هيچ كمال و نقص و حركتي در آنمعنا خواهد بود؛ چرا دات تام، رنج و لذت بيمجر
  ر نيست.متصو

بـه نـوع   » رنج«در پرداختن به اين موضوع، ابتدا براي تبيين چرايي  رسائل اخوان الصـفا
ا رنـج ر  ،اسـاس  ايني در حيوانات و از جمله انسان اشاره دارد و بـر طبيعت و خلقت ماد
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عاي خود به مدداند. اين كتاب در توضيح و تبيين  ات ميزاييدة نوع خلقت و آفرينش مادي
قـديم، جـنس حيوانـات و از    كند. بر اساس طب  قديم استشهاد مي وردهاي علم طبتادس

ل از چهار طبيعت گرمي، سردي، رطوبت و خشكي است و وجود متشكجمله نوع انسان 
صـورت متعـادل در تركيـب جسـماني بـراي       بايع به ميزان مشخصّ و بههر يك از اين ط

موجب  ،ايشان، خروج از حالت تعادل در اين چهار عنصرباور سلامت بدن لازم است. به 
شود و در طرف مقابل، بازگشت بـه تعـادل در عناصـر چهارگانـه      در انسان مي  ايجاد رنج

ــذت ــد بخشــي را  احســاس ل ــد آوردپدي . )413، ص2ق، ج1412فاء الصــ (اخــوان خواه
از جملـه   ،الصفا بر اين نكته تأكيد دارد كه با توجه به آنكه تكامل مجـردات نـاقص   اخوان

حكمت الهي در ايجـاد   ،يابد كردن آن با كالبد جسماني تحقق مي نفس انساني در همراهي
درد و رنج در واقع ابزاري براي محافظت از جسم براي امكـان ادامـة همراهـي بـا نفـس      

  كننـد آن  الصفا در اين زمينه اضـافه مـي   . نكتة ديگري كه اخوان)57، ص3(همان، ج است
» لـذت «و » رنـج «س زمان و به جهات مختلف ممكن است احسا طور هم است كه نفس به

زمان  ببرد و هم اش لذت  ممكن است كسي از خوردن غذاي مورد علاقه ،نمونهكند. براي 
ارة نظر فوق بايد گفـت توجـه   . درب)66ص  ،3(همان، ج دهد   بوي نامطبوعي نيز او را رنج

هـاي   كـه رنـج   ي دارند؛ درحاليست كه منشأ مادهايي ا الصفا در اين تعريف به رنج اخوان
  دهد.  هاي انسان را تشكيل مي اي از رنج روحي بخش قابل ملاحظه

رنـج  از لـذت و   را ، ابتـدا تعريـف مشـهور فلاسـفه    »رنج«ملاصدرا در تبيين حقيقت 
د و سپس به قول برخي از پزشـكان، از جملـه   كن يم و ادراك منافي) مطرح ميادراك ملا(

طبيعـي   محمد زكرياي رازي در زمينة دردهاي جسماني اشاره دارد كه خروج از حال غيـر 
سـبب اصـلي ايجـاد     ،آنانباور به  .اند ناميده» رنج«و خروج از حالت طبيعي را » لذت«را 
ه است كه ممكن است چنين امري گـاه بـا   ماد ياز ميان رفتن اتصّال اجزا ، يهاي حس رنج

مانند وارد شدن سمي به بدن  ،دهد يا به واسطة اختلالي در جسم قطع عضوي از بدن رخ 
  .)125و  124، ص4م، ج1981(صدرالدين شيرازي، پديد آيد 

طبيعي و رنج ق كه لذت را به خروج از حالت غيرصدرالمتألهين در توضيح تعريف فو
شدن از حال طبيعي تعبير كرده، آورده است: طبق اين تعريـف تنهـا بـا تبـدل      را به خارج

توان براي لـذت   نمي ،يابد و در نتيجه حالي به حال ديگر در نفس است كه رنج تحققّ مي
كنـد   تواند اين نظر را تقويت  افزايد: آنچه مي و رنج، وجودي دائمي قائل بود. ملاصدرا مي
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است كه در ابتداي پديد آمدن حالت جديد كه همان خارج شدن از حالت طبيعي يا از  آن
تـدريج كـه نفـس     آيد و به حالت غيرطبيعي است، بيشترين رنج و لذت در انسان پديد مي

رود، ماننـد برخـي    احساس رنج و لذت نيـز از ميـان مـي    ،يابد انسان استقرار و سكون مي
گذشت مدتي از بيماري، رنج ابتدايي از مريضي را ندارند و مبتلايان به بيماري كه پس از 

كنند. ايشان در نقد اين نظر معتقد است در اين تعريـف امـر عارضـي بـه      به آن عادت مي
بخش اسـت،    آور و لذت بدين معنا كه آنچه ذاتاً رنج ؛جاي امر ذاتي مورد توجه قرار گرفته

صـورت   ي بـه ادراكـات حس ـ ادراك دربـاره  يم با نفس است و اين م يا ملايدرك امر ناملا
كه اگر انفعـال   اي گونه  به ؛عارضي همراه با انفعال و اثرپذيري عضوي از اعضاي بدن است

و  شود. ايشان در ادامه براي ابطال ايـن تعريـف از لـذت    نميپديدار ادراك نيز  ،رخ ندهد
يك امر در انسـان   درخصوصاي  حالت سابقهآنها  د كه دركن هايي را مطرح مي رنج نمونه

مانند كسي كه مال زياد يا رياستي به او داده  ؛يابد وجود ندارد، ولي لذت و رنج تحقق مي
  ،4(همـان، ج  كه توقع و انتظار رسيدن به چنين مال يا مقامي را نداشته است درحالي ،شود
  .)118و117ص

تقـد اسـت:   مع» رنـج «و » لـذت «بل صدرالمتألهين در نهايت در تعريف دو مفهوم متقا
درك معنـاي  م است و رنـج نيـز بـه    معناي ادراك ملايم از همان جهت كه ملايبه » تلذ«

كند كـه   ر اين زمينه اضافه ميم است، خواهد بود. او ديم از همان جهت كه ناملايضد ملا
كمـال بـراي آن    م ضـد كـه امـر نـاملاي    شود؛ چنـان  شمرده ميم هر چيز، كمال آن نيز ملاي

را بـه  » رنج«. بر همين اساس، او در جايي ديگر )142ص  ،4(همان، ج موجود خواهد بود
ن ضد كمـال  داند، از همان حيث كه آ كننده مي كمال خاص براي ادراك ادراك ضدمعناي 

صدرا در پاسخ به شبهة فخر رازي كه در مواردي ماننـد آنجـا كـه    را درك كرده است. ملا
 كنـد  حـال انسـان احسـاس رنـج نمـي      مزاج انسان از حد اعتـدال خـارج شـده و درعـين    

عا را بپذيريم، دليل چنين حـالتي  مدگويد: اگر اين  مي )389، ص1ق، ج1411(فخررازي، 
 ي دارد و به اين دليل ممكن است امري از جهـت انسان آن است كه آدمي قواي متعدد در
 ـ  و از جهـت قـوه   اي منافر هقو ، 4م، ج1981(صـدرالدين شـيرازي،    م باشـد اي ديگـر ملاي
  .)216ص

باره معتقد است: ازآنجاكه رنج به  داند. او دراين را امري عدمي مي »رنج«فيض كاشاني 
ت كـه  خلاف لذ به ؛خواهد گشت  د، به عدم بازشو ر منافي يا همان شرّ اطلاق ميادراك ام
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 د و بازگشـت آن بـه وجـود اسـت    گرد خير و كمال اطلاق مي م يا همانبه ادراك امر ملاي
او لـذت امـري وجـودي و رنـج امـري      باور به  ،. بنابراين)170، ص1375كاشاني،  (فيض
  نبود لذت است.رنج و در واقع است عدمي 

ادراك منـافي از آن  «، ابتدا بـه تعريـف مشـهور    »رنج«علامه طباطبايي در تبيين مفهوم 
مفهوم مقابلش با » رنج«ايشان نسبت مفهوم باور كند. به  اشاره مي» م استيجهت كه ناملا

 امـري عـدمي  » رنـج «تقابل عدم با ملكه است؛ چراكه لذت امري وجودي و » لذت«يعني 
علامــه دربــاره اضــي در تبيــين كــلام اســتاد في .)125و124، ص1362(طباطبــايي،  اســت
در واقع زوال و فقدانِ  ،هرا تفسير كرده است كه مقصود علامگونه آن  بودن رنج اين عدمي

(همـو،   انبساطي است كه پيش از آن براي نفس وجـود داشـته اسـت    آرامش و اطمينان و
  .)479، ص2، ج1380

داند كه در كنار علـم   ي ميفيات نفساني مستقلرا كي» الم«و » لذت«يزدي  علامه مصباح
 ـلذ ،بنابراين .آيند و ادراك در نفس پديد مي م و منـافر نيسـت،   ت و رنج خود ادراك ملاي

 شـوند  م يا منافر در نفس ايجـاد مـي  هستند كه در اثر ادراك ملاياتي بلكه اين دو امر كيفي
گيرد كـه تقابـل    ايشان در ادامه بر همين اساس نتيجه مي 1.)180، ص1393يزدي،  (مصباح

 ،كـه هـر دو  نيست، بلكه تقابل ضدين اسـت؛ چرا تقابل عدم و ملكه  ،»الم«و » لذت«ميان 
بـودن   بـه امـر وجـودي   باور . )184-178(همان، ص كيفي نفساني و امري وجودي هستند

كيفيتي نفسـاني اسـت كـه در اثـر     » رنج«بر تعريف ايشان:  لذت و رنج از آنجاست كه بنا
ت نفساني ديگـري اسـت   ت نيز كيفيآيد و لذ ادراك امر ناموافق با نفس در انسان پديد مي

و امري وجـودي  هر د ،بنابراين و آيد كه در اثر ادراك امر موافق با نفس در انسان پديد مي
   خواهند بود.

  بندي تعاريف جمع
كـه حكمـاي اسـلامي در    هاي گونـاگوني   تعريفبندي  در جمع ،با توجه به آنچه گذشت

ترين  توان تعاريف ذيل را عمده رات مياند، پس از حذف مكر نج بيان كردهشناسي ر مفهوم
  : برشمرد »رنج«مطرح شده در تبيين مفهوم هاي  تعريف

                                                           
 ).560، ص1375مرزبان،  (نك: بهمنياربن يار نيز پيش از اين به اين نظر متمايل شده است. بهمن1
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 امر ناموافق با نفس ادراك (يافتن) .1

 م و انفعال و اثرپذيري از آنادراك امر ناملاي .2

شـود، از   مـي شمرده به) امري كه نزد نفس آفت و شرّ  دستيابيادراك و تحصيلِ ( .3
 همان جهت كه شرّ است

 كمال درك شده است ادراك ضد كمال خاص از همان حيث كه ضد .4

 عنوان امري عدمي ادراك شرّ به .5

زوال و فقدانِ آرامش و اطمينان و انبساطي كه پيش از آن براي نفس وجود ادراك  .6
 )هداشته است (عدم الملك

 آيد كيفيتي نفساني كه در اثر ادراك امر ناموافق با نفس در انسان پديد مي .7

 خروج از حالت طبيعي .8

شرايطي نيز براي تحقق آن از سوي فلاسفه مطرح شده كه از اين قرار » رنج«در تبيين 
  است: 
  عدم وجود مانع و شاغلي سر راه ادراك انسان )الف
 قابليت كمال و نقص داشتن ادراك كننده )ب

تـوان   مي ت و ضعف آنها،و دقت در وجوه قوهاي گوناگون  تعريفبندي  پس از جمع
كيفي نفساني است كه براي انسان در برخورد با امري كه آن را منافر بـا طبـع   » رنج«گفت 

اند به شرح زيـر   شود. عناصر و شرايطي كه در  تحقق رنج دخيل حاصل مي ،داند خود مي
  : شود ميتبيين 
اعـم از علـم    ؛تواند رنج كشـد كـه عـالم باشـد     : موجودي مي. امكان ادراك و علم1

لازمـة ايجـاد كيـف     ،حصولي و حضوري. در توضيح اين عنوان بايد گفت شعور و درك
توانـد احسـاس لـذت يـا درد      نمينداشته باشد، نفساني رنج است و اگر موجودي ادراك 

د و به موجـود مجـر   فه با توجه به اينكه علم را مختصاساس، گروهي از فلاس كند. براين
دانند، نباتات و جمادات را فاقد حيات و در نتيجه فاقد علم و خارج از اين بحث  حي مي
بـه   مدعا كه علـم مخـتص   بايي با رد اينطباط اي ديگر چون علامه ولي عدهشمارند،  برمي

به آيات قرآن كريم و با استناد  ،چهار نوع موجود يعني انسان، حيوان، ملائكه و جن است
، 13ق، ج1417(طباطبـايي،   انـد  د، خلاف اين امـر را مـورد تأكيـد قـرار داده    روايات متعد

 .)182و181، ص17ج ،113-108ص

در نظر گرفت. از جملـه آنكـه   توان  : اقسامي را براي منشأ رنج مي. وجود منشأ رنج2
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دن سـنگي بـه بـدن، كـه درد و     كر مانند اصابت ؛واقعيتي عيني باشدمنشأ رنج ممكن است 
هاي انتزاعي است كه ذهن مفـاهيم   همراه آورد. در مواردي، منشأ رنج واقعيت رنجي را به 

رد يـا  كه ملك كسي مورد تجاوز و غصـب قـرار گي ـ   چنان ؛كند انتزاع ميآنها  ازفلسفي را 
 ،كنـد  آبروي كسي مورد تهديد واقـع شـود. دسـتة سـوم از امـوري كـه ايجـاد رنـج مـي         

ر غول كه كسي از تصو مانند امور موهوم و خيالي، چنان ؛هاي ذهني صرف هستند واقعيت
 كه واقعيت خارجي ندارد به وحشت افتد و در رنج قرار گيرد.

رنج لازم است قواي نفس  : مقصود از اين شرط آن است كه براي حصول. دستيابي3
آور بايـد   و برخورد پيدا كند. به تعبير ديگر، امر منافر و رنـج شود با منشأ رنج خود درگير 

آور  اگر منظرة حزن ،در معرض ادراك نفس قرار گيرد تا كيف نفساني تحقق يابد. بنابراين
انگيزي را نبينيم يا خبر ناگواري را نشنويم، رنجـي كـه از آن متوقـع اسـت در مـا       و رقت

اي كه حادثه تصادفي در جاده اتفاق افتاده و از  مانند مسافري كه در لحظه ؛شود ايجاد نمي
داده  كنار آن عبور كرده، خواب باشد و آن را نديده باشد و پـس از آن نيـز بـه او اطـلاع    

رنجـي در خـود احسـاس     ،آن حادثـه كـه در كنـار او رخ داده   درباره نشود. چنين فردي 
به حادثه براي او پديد نيامـده و   دستيابيگانه، وصول و  وسيلة حواس پنج هكند؛ زيرا ب نمي

 است.پديدار گشته تواند منشأ رنج در او شود  مانعي ميان او آنچه مي

آن است كه مدرِك به نقـص و  » رنج«لازم براي تحقق از شرايط  . اذعان به منافرت:4
داشته باشـد؛ چراكـه اگـر ادراك كننـده چيـزي را نقـص ندانـد، از        اذعان و باور منافرت 

 كه پيش از اين نيز بدان اشاره رفت چنانـ برخورد با آن رنجي نخواهد برد. دليل اين امر،  
از جهـت  آنها  بودن باشند و نسبيتوانند اموري نسبي  مت و منافرت مييآن است كه ملا ـ

واحـد دچـار انفعـالات     ،موضوعيك كه دو نفر در برخورد با  اي گونه به ؛كننده است ادراك
شوند. پس بنابر آنچه گذشت، لازمة ايجاد رنج، وجود امـر   رنج و لذت مينظر متفاوتي از 
رسـد واقعـاً    ميبلكه اذعان به منافرت است؛ زيرا ممكن است آنچه به انسان  ،منافر نيست

ماننـد   ؛رنـج ببـرد  شود و و از آن متأذيّ بداند اما او آن را منافر  ،م و كمال نفس باشديملا
مي يو همچنين به عكس، ممكن است امر ناملا 1رنج كفار و منافقين از شنيدن آيات الهي،

 جهـاد در «فرمايـد:   كه خداوند در قرآن كريم مـي  و مطلوب گردد؛ چنانشود مفيد انگاشته 

                                                           
  )9)، 47(محمد ( )اللَّه فأَحَبطَ أَعمالَهم  ذلك بأِنََّهم كَرِهوا ما أنَْزَلَ(. 1
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بسـا چيـزى را خـوش     كه برايتان ناخوشايند است. چه راه خدا، بر شما مقرر شد، درحالى
حـال   ؛حال آنكه خيرِ شما در آن است و يا چيزى را دوست داشـته باشـيد   ؛نداشته باشيد

 1.»دانيد داند، و شما نمى آنكه شرِّ شما در آن است. و خدا مى

كننده به منـافرت چيـزي    توجه ادراك »رنج«: يكي از لوازم تحقق . توجه به منافرت5
؛ چراكه اگر نفس بـه امـر ديگـري اشـتغال داشـته باشـد و بـه        است است كه به او رسيده

برد. فراينـد چنـين تـوجهي در نفـس را شـايد       ، از آن رنج نخواهد توجه نكندمنافرت آن 
و دفـع   گونه تحليل كرد كه نفس انسان بر اساس حب ذات به دنبال جلب منافع بتوان اين

و در پنـدارد   مـي اساس، اموري را براي خود مهـم   مضرّات از وجود خويش است و براين
كند و به بيان فلاسفه  دهد و به تعبير مصطلح، بدان توجه مي ت جلب يا دفع قرار مياولوي
امـري اختيـاري   » كردن توجه«يابد. البته بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه  علم به علم ميبدان 

هاي مناسب براي عملكرد صحيح  چيني تواند باشد و نيازمند زمينه اخلاقي نيز مي است كه
شـرط تحقـق   » نبودن شاغل«است آنچه در تعابير حكما آمده كه گفتني آن در نفس است. 

يعني شرط ادراك امر منـافر، عـدم    ؛رنج برشمرده شده، در واقع اشاره به همين نكته است
كه از امر منافي وارد شده بـر خـود غافـل نشـود،      نحوي به ؛اشتغال نفس به امر ديگر است

 سازد. كه حالت توجه و جذبه، اولياي الهي را از توجه به غير منصرف مي چنان

لازم است جهت منافرت باشـد و از  » رنج«معناكه براي تحقق  : بدين. جهت منافرت6
ر تحقـق رنـج   كـه بايـد د  » جهت منافرت«همان جهت رنجي تحقق پذيرد. مقصود از قيد 

آن اسـت كـه بـا     ـ  كه پيش از اين نيز به آن اشاره رفت چنان ـ محفوظ بماند و تغيير نكند
، ممكن است امري داردو ابعاد و به تعبير ديگر جهات مختلف شئون عنايت به آنكه نفس 

آور تلقي شود و به جهتي  يند و رنجي از وجود انسان براي نفس ناخوشابعددر خصوص 
مانند عطري كـه از جهـت بويـايي مطلـوب،      ؛آور باشد نفس خوشايند و لذت ديگر، براي

آور و  ولــي ادراك آن از جهــت ذائقــه و چشــايي بــه دليــل تلخــي آن بــراي انســان رنــج
آور اسـت،   دار گرسنگي از جهت جسماني رنـج  انگيز است يا آنكه براي انسان روزه نفرت

  برد. كند و لذت معنوي مي ميداري خود احساس سبكي  ولي از جهت روحي از روزه

                                                           
تحُبوا شَـيئاً و هـو شَـرٌّ      أَنْ  شيَئاً و هو خيَرٌ لَكُم و عسىتَكْرَهوا   أَنْ  كتُب عليَكُم الْقتالُ و هو كُرهْ لَكُم و عسى(. 1

 ).216)، 2(بقره ( )لَكُم و اللَّه يعلَم و أنَتُْم لا تعَلَمونَ



 
 

 

ره 
شما

وم، 
ل د

سا
ول
ا

هار 
، ب

13
94

  

22 

  تأملاتي در تحليل رنج
هـايي   و دريافتها  نكتهگفته و تأمل در اين مفهوم، به  پيشهاي  ديدگاهدر اينجا با توجه به 

  :كنيم اشاره مي» رنج«دربارة حقيقت مفهوم 
ر است. ادراك اقسامي قابل تصو ،دربارة ادراك كه نقش اساسي در تحقق رنج دارد. 1

ممكن است حصولي يا حضوري باشد. ادراك حصولي نيز گاهي مطابق بـا واقـع خواهـد    
بود و گاه مخالف با واقع، و همچنين اين ادراك حصولي ممكن است يقيني يا ظنّي باشد. 

ديـدگي عزيـزانش    اش بـه گمـان آسـيب    سوزي در خانه مانند كسي كه با شنيدن خبرآتش
ن امر ممكن است واقعاً تحقق يافتـه باشـد يـا آنكـه در حقيقـت      شود كه اي اندوهگين مي

از ر است كه ادراك حضوري نيز اقسامي قابل تصوخانوادة او در سلامت باشند. در زمينة 
هايي كـه در بيشـتر مـادران     شوره شود. دل آگاهانه و آگاهانه تعبير مي آگاهانه، نيمه به ناآنها 

تواند از نوع  شود، مي ر ناگواري به آنان رسد ايجاد ميشان پيش از آنكه خب فرزنداندرباره 
ت وابسـتگي بـه   اي باشد كه روح آنان به دليل شـد  آگاهانه علم حضوري ناآگاهانه يا نيمه

شـان   آمده كه يكـي از يـاران   7صادقامام فرزند آن را حضوراً يافته است. در روايتي از 
داند فرمود: ايـن رنـج و    دليل آن را نميشود و  دربارة غم و اندوهي كه در انسان ايجاد مي

 ؛شـود  سرور به دليل رنج و سروري است كه در ما ايجاد شده و از ما به شـما منتقـل مـي   
 1چراكه نور و طينت و سرشت ما و شما يكي است.

واژة محوري كه در بيشتر تعاريف مربوط به مفهوم رنج و مقابل آن، لذت بـه كـار   . 2
ست. در تبيين اين اصطلاح و نقش آن در تعريف مفهـوم رنـج   ا» مت و منافرتيملا«رفته 

دوستي از امور فطري در انسان است كه به علم حضـوري آن   بايد گفت حب ذات يا خود
هـا و منـافع    اساس، نفس آدمي هر چه را مناسب و هماهنگ بـا خواسـته   يابيم. براين را مي

مر مطلوب حـالتي خوشـايند در   به ا يابي دستتمايل خواهد يافت. تحصيل و  ،خود ببيند
كنـيم. در طـرف مقابـل، آنچـه را انسـان       آورد كه از آن به لذت تعبيـر مـي   ميپديد انسان 

كند  گرايش منفي پيدا ميبدان آن نفرت و ها يا به ضرر خود بيابد، از  خواستهناهماهنگ با 
                                                           

بِي بَصِیرٍ قَالَ ١
َ
صْحَابِنَا فَقُلْتُ   . عَنْ أ

َ
هِ وَ مَعِي رَجُلٌ مِنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ـي  دَخَلْتُ عَلَی أ ـهِ إِنِّ لَهُ جُعِلْتُ فِـدَاكَ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ اللَّ

غْتَمُ 
َ
حْزَنُ   لأَ

َ
هِ إِنَّ ذَلِكَ الْحَزَنَ وَ الْفَرَحَ یَصِلُ إِلَیْکُمْ   وَ أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
عْرِفَ لِذَلِكَ سَبَباً فَقَالَ أ

َ
نْ أ
َ
ـا إِذَا دَخَـلَ  مِنْ غَیْرِ أ نَّ

َ
ـا لأِ مِنَّ

وْ 
َ
هِ عَزَّ وَ جَـلَّ فَجَعَلَنَـا وَ طِینَتَنَـا وَ  عَلَیْنَا حُزْنٌ أ اکُمْ مِنْ نُورِ اللَّ ا وَ إِیَّ نَّ

َ
 طِینَـتَکُمْ وَاحِـدَةً سُرُورٌ کَانَ ذَلِكَ دَاخِلاً عَلَیْکُمْ لأِ

 ). 93، ص1 ، ج1385بابويه،  (ابن
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 ـ پديد مـي و اگر امر منافر به نفس او برسد، حالتي از ناخوشايندي در او  كـه از آن بـه   د آي
در واقـع همـاهنگي و    ،مت و منـافرت بـا نفـس   يپس مقصود از ملاكنيم.  تعبير مي» رنج«

يا ناهماهنگي و عدم تناسـب چيـزي   و هاي نفس  مناسبت داشتن امري با منافع يا خواسته
 با آن است.

 ،در تعاريف بزرگان از رنج به اين نكته توجه شده بود كه حـواس مختلـف انسـان   . 3
هاي ويژة خود را دارند. قـوة چشـايي لـذت و رنـج ويـژة خـود را دارد و        ها و لذت رنج
بويايي، بينايي، شنوايي و لامسه نيز لذت و رنج مخصوص خود را دارند. در ايـن   هاي هقو

رپذيرفتن اثعنوان ابزاري براي علم حصولي و دريافت و  گانه به باره بايد گفت: حواس پنج
مـت و منـافرت و لـذت و رنجـي     شوند و در واقع ملاي سان شمرده ميي در اناز امور ماد

 ت كـه از طريـق ابـزاري بـه نـام حـواس      آيد، بلكه اين نفس ماس ـ براي حواس پديد نمي
كننـده   تـوان گفـت ادراك   كند. با تبييني ديگـر مـي   هايي را درك مي ها و لذت گانه رنج پنج

وري و بـدون واسـطة مفهـوم و    (مدرِك) گاهي خود نفس است كه مستقيماً با علـم حض ـ 
كند، و گاهي نيز نفس به واسطة ذهـن و بـا علـم حصـولي از      ت و رنج ميذذهن، درك ل

 يابد.   و خيال به درك لذت و رنج دست مي طريق ابزارهاي خود مانند عقل، حس

در تعاريف گذشته از قواي مختلف نفس سخن به ميان آمد و اينكه هر يك از ايـن  . 4
 ـ  يلاها امور م قوه د گفـت نفـس انسـان    م و منافر با خود دارند. در توضيح ايـن مطلـب باي

بندي مشهور و بـه   كه در يك تقسيمدارد د است، قوا و ابعاد مختلفي گرچه موجودي مجر
تبع ارسطو، فلاسفة اخلاق قواي نفس را شـامل قـوة عقليـه، قـوة شـهويه و قـوة غضـبيه        

و شئون نفس، آن را به هرمي سه بعـدي تشـبيه   دانند. برخي از حكما نيز در بيان ابعاد  مي
  ،2، ج1388يـزدي،   (مصـباح گيـرد   دربرمـي اند كه ابعاد شناخت، قدرت و گرايش را  كرده
مات يا منافراتي مواجه شـود  يتواند با ملا . هر يك از اين قوا يا ابعاد نفس مي)33-31ص

ه اگر چيزي از جهتي كه رنجي را براي نفس به همراه داشته باشد. حال سخن آنجاست ك
آينـد يـا بـا كسـر و      ت و الم هر دو پديـد مـي  م با نفس باشد، آيا لذيمنافر و از جهتي ملا

كـه   ؟ به نظر مـا ازآنجـا  شود پديدار ميشود  انكسار، حالتي متناسب با آنچه بيشتر درك مي
هم توانند هر دو با  متضاد با هم باشند، ميت هر دو امر وجودي غيرممكن است رنج و لذ

زمان به دو يا چند  تواند هم معناكه نفس انسان به حسب توانايي خود مي بدين ؛تحقق يابند
داشته باشد. پس عقلاً ممكن است نفس در آنِ واحد به لحاظ بعـدي از   توجه امر متفاوت
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برد. چنين حالتي را ما به وجدان  وجود خود دچار رنج شود و به لحاظ بعدي ديگر لذت 
كه ممكن است بيمار از معالجة دردناك خود، به اميد درمـان و   يابيم؛ چنان ينيز در خود م

خـوابي   برد بـا رنـج بـي    تي كه عالم از تحصيل علم ميذخلاصي از بيماري لذت ببرد يا ل
اي ديگر، توبه كنندگان به درگاه الهـي در ميانـة خـوفي دردنـاك از      همراه است. در نمونه

برند يـا دوسـتداران و عاشـقان اهـل      داوند به سر ميكردة خود و لذت اميد به رحمت خ
ب آن حضرات چنين حالتي از يدر عزاداري براي مصا 7ءويژه سيد الشهدا و به :بيت

البته بايد توجه داشت كه لذت و رنج انسـان بـا    .كنند حزن و لذت معنوي را احساس مي
نفس، و ميزان توجه نفـس  مت و يا منافرت امر ادراك شده با ه به ميزان كمال و ملايتوج

ممكـن اسـت    ،بنابراين .به مدرك، درجات مختلفي از حيث قوت و ضعف خواهد داشت
 زمان در نفس پديد آيد. طور هم لذتي قوي در كنار رنجي ضعيف يا بالعكس به

مت و منافرت يا كمال و نقصي كه در تعريف لـذت و  است كه ملاي نكتة ديگر آن . 5
مت و منافرت واقعي و كمـال و  يري نسبي هستند يا مطلق؟ يعني ملاامو ،رنج به كار رفته

و كمال يا منـافر   ست يا آنكه آنچه مدرِك آن را ملايمآور ا بخش و رنج نقص واقعي، لذت
كند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايستي بـه دو   لذت و رنج در او ايجاد مي ،داند و نقص مي

بـودن شـرايط واقعـي     حيث يكسان يا متفاوتشت. نخست از جنبه در اين مسئله توجه دا
مؤثر است؛ مانند لذتي كـه  آنها  نظر از علم و جهل به واقع كه در لذت و رنج افراد، صرف

سـال چنـين لـذتي را     كـه بـزرگ   حـالي برد، در هايش مي بازي كودك از سرگرمي با اسباب
م و فرد به امر ملايگر، علم و جهل برد؛ زيرا شرايط واقعي آنها متفاوت است. جنبة دي نمي

 آنچه بهاز است؛ يعني آنكه دو فرد به جهت تفاوت در علم و جهل يا درجة علم، ناملايم 
اي  مثل تفاوت كسي كه خبردار شده برندة جايزه ؛برند رسيده لذت يا رنج متفاوتي ميآنها 

وضـعيت مشـابه    كنـد و فـرد ديگـري كـه در     ويژه است و از اين بابت احساس لذت مي
نخواهد  ندارد و در نتيجه، احساس لذتي در اين زمينهخبر شدن خود  ولي از برنده اوست،
. در جنبة نخست بايد گفت با توجه بـه اينكـه وجـود آدمـي دو مرتبـة حيـواني و       داشت

ها داراي نيازهـا   كه انسانمرتبة حيوانيِ وجود آدمي ازآنجارسد در  ، به نظر ميداردانساني 
هـاي مشـتركي نيـز خواهنـد      هـا و لـذت   ر شرايط يكسان، رنجو غرايز مشتركي هستند، د

كشـند و در آن حـال، از آب    ها از تشنگي و گرمـا رنـج مـي    مانند آنكه همة انسان ؛داشت
برند؛ گرچه در شرايطي ويژه كه يك انسـان بـه دلايلـي از     گوارا و نسيمي خنك لذت مي
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هـا،   اوليـه همـة انسـان   اعتدال مزاجي خارج شده باشد، در امور غريزي خـلاف طبيعـت   
مـات و  يتـوان گفـت ملا   طـور كلـي مـي    بـه  ،كنـد. بنـابراين   نيازهاي متفاوتي احساس مي

هـا مشـترك    عموم انساندر در شرايط طبيعي  ،آيد ماتي كه به واسطة جسم پديد مييناملا
 خواهد بود.

ها با نـوع خلقـت و فطرتـي يكسـان      قرآن كريم بر اين حقيقت تصريح دارد كه انسان
ها مشـترك   هاي عموم انسان گرايش ،مشتركاتي دارند. بنابراينآنها و همة  1اند آفريده شده

است و به تعبيري نيازهاي روحي مشتركي دارند و از اموري چون عدالت و انصاف لذت 
 ،كشند. اما آنچه در اين ميان بايد بدان توجه داشـت  عدالتي و ظلم رنج مي برند و از بي مي

ت خـود اسـت. درسـت    ات و شخصيدهي به روحي ان و نقش آن در شكلاختيارداري انس
است كه خداوند متعال انسان را با فطرت الهي آفريده اسـت، يعنـي مجموعـه معـارف و     

صورت ابتدايي قرار داده كـه از آن جملـه خداشناسـي،     ها به هايي را در همة انسان گرايش
عنوان مخلـوقي مختـار در ايـن     به ا انسانام ،گريزي است طلبي و رنج جويي، لذت حقيقت
تواند دو راه در پيش گيرد. نخست آنكه در مسير فطرت الهي خود حركت كند و  زمينه مي

هـاي   آمـوزه يابد بـه كمـك    صورت ابتدايي، بسيط و مبهم در خود مي امور فطري را كه به
ه ديگـر آن  زدايي كند و بدين وسيله كمال يابـد. را  سازي و ابهام الهي پرورش داده، شفاف

تدبير وجود دارد فاصله بگيرد و با سوء است كه با اختيار خود از تمايلات فطري كه در او
آن را بـه فطـرت ثانويـه تعبيـر      و تربيت نادرست از آن منحرف شود كه برخي از بزرگان 

. در چنين شرايطي، در واقع فطرت اوليـه و الهـي بـه    )148، ص1387آبادي،  (شاه اند كرده
كه  چنان ؛دهد گيرد و كارايي خود را از دست مي تلف در پرده و حجاب قرار ميدلايل مخ

در حديث قدسي در اين زمينه آمده كه خداوند همة بندگانش را بر فطرتي پاك آفريـده و  
گرداننـد و آنـان را مشـرك     شان برمي اين شياطين انس و جن هستند كه بندگان را از دين

ام بـه  ان گفت در مرتبة روحي ممكـن اسـت شخصـي اقـد    تو با اين مقدمه مي 2سازند. مي
ــذ  ــد و از آن ل ــي كن ــردانجــام عمل ــرا آن ،ت ب ــاكله و شخصــيت   زي ــم ش عمــل را ملاي

                                                           
لخلَْقِ اللَّه ذلك الدينُ الْقيَم و لكنَّ أَكثَْـرَ    نَّاس عليَها لا تبَديلَفطََرَ ال  فأََقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرتَ اللَّه الَّتي(. 1

  )30)، 30((روم )النَّاسِ لا يعلَمونَ

  ).701، ص1380(حرعاملي، » الشیاطین عن دینهم و أمروهم أن یشرکوا بي غیري  خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم. «2
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ولي انساني ديگر در شـرايطي مشـابه در مواجهـه بـا همـان امـر        1داند، اش مي ساختهخود
ماننـد   ؛اسـت  زيرا آن را منافر با طبـعِ خـود يافتـه    ،احساس رنج كند و از آن پرهيز نمايد

بـرد و ديگـري از    مواجهة متفاوت دو فرد با يك صوت و موسيقي كه يكي از آن لذت مي
مت و منافرت و كمال و نقص كه در تعريف لـذت و رنـج   يملا ،كشد. بنابراين آن رنج مي
هايي است كه انسانيت انسـان   كه همان حداقل -گرچه با نگاه به فطرت اوليه  ،به كار رفته

ولي با توجه به فطرت ثانويـه و بـه تعبيـر     ،اموري مطلق خواهند بود -دهد  را تشكيل مي
تر، شاكله و شخصيت ثانوية افراد بشر كه بر اثـر عوامـل گونـاگون و اختيـارداري او      دقيق

هـا متفـاوت خواهـد بـود.      مات و منافرات و كمال و نقص نزد انسانيپذيرد، ملا شكل مي
جهـت روحـي آنـان اسـت و      هـا از  ها ميان انسـان  توان گفت بيشترين تفاوت مي ،بنابراين

  هاست.نها در جنبة غريزي و بعد مادي آ بيشترين شباهت

رسد رنج كيفيتـي اسـت    گونه كه به سخن برخي فلاسفه اشاره شد، به نظر مي همان. 6
 ؛ايـن ادراك باشـد   آيد، نه اينكـه خـود   مي كه در نتيجة ادراك وصول منافر در نفس پديد 

اين معرفت اثر درباره شود و در نفس،  معناكه در انسان، شناخت و ادراكي حاصل مي بدين
كنيم. حال سـخن اينجاسـت كـه بـا      ياد مي» رنج«آيد كه از آن با عنوان  و انفعالي پديد مي

مي در انسـان  يامـر نـاملا  در خصـوص  جدا ساختن ادراك و رنج، آيا ممكن است ادراك 
نيايد؟ ممكن است در پاسخ پديد آن منفعل نشود و رنجي در او از شود، ولي نفس ايجاد 

نيسـت، ممكـن    اي ميان ادراك و انفعـال نفسـاني   گفته شود ازآنجاكه از نظر عقلي ملازمه
چـون سـختي علـم را درك كنـد، ولـي قـوت نفـس مـانع از         مي است انسان امـر نـاملاي  

بودن  سبيتواند يكي از دلايل ن ميدليل ه همين شدن نفس و ايجاد رنج در آن شود. ب منفعل
و ايستادگي اولياي شود هاي مختلف همين امر قلمداد  انسانملايمات و ناملايمات درباره 

ا بـه  گونه تفسير كـرد. ام ـ  بزرگ را اين ها و بلاهاي الهي و مردان بزرگ را در مقابل سختي
يابد  ي مينفس در همة ابعاد آن تجل كه قوتتوان دريافت  تر مي رسد با توجه دقيق نظر مي
تر نسبت بـه همـة ابعـاد     تري در قياس با نفوس ضعيف ادراكات قوي ،تر هاي قوي و نفس

تواند در  م بيشتر خواهد بود. پس آنچه مييامور ناملااز نيز آنها  درك ،خود دارند. بنابراين
تـر   بخـش  به حقايقي لذتتوجه يافتن پديد آورد، ها تفاوت  سختيبا ها  نوع برخورد انسان

                                                           
  .84)، 17. اسراء(1
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كه  چنان ؛كند ها را آسان مي دهد و سختي الشعاع خود قرار مي ها را تحت است كه اين رنج
آنچه اندوه مصيبت را برايم آسان «فرمود:  ب سخت كربلا مييدربارة مصا 7سيد الشهداء

يعنـي توجـه آن حضـرت بـه بعـد الهـي و        1؛»كند آن است كه در منظر خداوند است مي 
تر شـود؛ گرچـه بـه نظـر      سادهآنها  ها كاهش يابد و پذيرش شده سختي رنجسبب معنوي 

 توجه باشد. بيبدان طور كلي  تواند به رسد انسان تا در عالم ماده است نمي مي

و وصـول  » سـتيابي د«را » رنج«كه گذشت، برخي حكما يكي از شروط تحقق  چنان. 7
كننده حاصل شود و بـا تصـور امـر     براي ادراك دجهت منافرت باي معناكه اند؛ بدين هدانست

 يكـه صـرف تصـور امـر    انـد   زدهباره مثال  شود و دراين تنهايي رنجي حاصل نمي منافر به
. در اين زمينه بايد گفـت گرچـه   آورد پديد نمي مطلوب يا مكروه، لذت و رنجي در انسان

 ـدي نيز صرف تصـور ملا در موارد متعد ، يح استدر موارد بسياري اين سخن صح م يـا  ي
پذيرد، براي تحقق رنج يـا لـذت كـافي     منافر كه با قوه مصوره و متخيله انسان صورت مي

ل كثافـات و  بـرد و بـا تخي ـ   زيبا، لـذت خيـالي مـي   است؛ مثل آنكه فردي با تصور منظرة 
. شايد در چنين مواردي بتوان گفت گرچه نفـس بـه جهـت قـوة     شود ميده رآزفضولات 

شـود،   حاصل نمـي شيء ر، خود آن برد، ولي ازآنجاكه با صرف تصو ميخيال رنج يا لذت 
. پس در چنـين  آيد پديد نمي است براي نفسشيء كه ناشي از خود آن نيز لذت و رنجي 

در قوة خيال تحقق يافته  يدستيابنقض نشده، چون در حقيقت » دستيابي«مواردي نيز قيد 
 است. 

كشـيدن   بايد بدان توجه داشت، آن است كه رنج» رنج«نكتة مهم ديگري كه در تحليل 
تواند ارزشمند  ؛ زيرا تنها عملي ميآيد شمار نمي بهخود عملي ارزشمند و اخلاقي  خودي به

باشد كه از روي اختيار صورت پذيرد و رنج كشيدن عملي اختياري نيست و با درك امـر  
را بـا  » رنج«توان  حال مي ا درعينشود. ام ن كيفيتي در نفس حاصل ميم با نفس، چنييملانا

خلاق دربارة آن توجه به مقدمات اختياري آن، امري اختياري و ارزشي دانست و در علم ا
بحث كرد و آن را مورد قضاوت اخلاقي قرار داد. نشانة اين امر آن است كـه در مـواردي   

گيرند يـا افـرادي بـراي     كشند، مورد ملامت ديگران قرار مي واسطة رنجي كه مي افرادي به
گـاه دربـاره    كه انسان هـيچ  شوند؛ درحالي يك حادثه سرزنش ميدرباره عدم احساس رنج 

                                                           
نَ . 1 هِ   عَلَيَ  ثُمَّ قَالَ هَوَّ هُ بِعَیْنِ اللَّ نَّ

َ
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مقدماتي است كه دليل شود. پس اين نكوهش در واقع به  نميسرزنش راختياري  امري غي
دست آمده است؛ مقدماتي چون اعتقادي باطل، تغافل، گرايشي انحرافي  هطور اختياري ب به

 يا افراطي كه موجب پديد آمدن رنج يا مانع از حصول آن در فرد شده است.
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 .حكمت

الجواهر السنیة في الأحادیث القدسیة (کلیـات حـدیث  ).1380( حسن حر عاملى، محمدبن .11
 .دهقانتهران:  قدسی).

 تهران: دانشگاه تهران. .فرهنگ دهخدا ).1372( دهخدا، علي اكبر .12

 مؤسسـه  ). تهران:4(جمجموعه مصنفات شیخ اشـراق ).1375حبش ( بن سهروردي، يحيي .13
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى

آبـادي.   توضـيح و تقريـر نـوراالله شـاه     شذرات المعارف. ).1387( محمدعلي ،آبادي شاه .14
 اسلامي. پژوهشگاه فرهنگ و انديشهتهران: 
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. قـم:  للصـبحي صـالح   صـحح نهج البلاغـة.  ق).1414( حسين بن الرضى، محمد شريف .15
  هجرت.

الاسـفار العقلیـة  يالحکمـة المتعالیـة فـ م).1981ابـراهيم (  محمـدبن  ،الدين شيرازيصدر .16
 ). بيروت: دار احياء التراث.4(جالاربعة

 .رضا فياضيتصحيح و تعليق غلام ).2(جنهایة الحکمة ).1380( محمدحسين ،طباطبايى .17
  .1خميني امام و پژوهشي  آموزشي  مؤسسه قم: 

 ،قـم  علميـه  حوزه مدرسين  جامعهقم:  .نهایة الحکمة ).1362ــــــــــــــــــــــ ( .18
 .اسلامى انتشارات دفتر

  جامعـه قـم:   ).17و13(جالقـرآن تفسـیر يفـ المیـزان ق).1417ــــــــــــــــــــــ ( .19
 .اسلامى انتشارات دفتر ،قم علميه حوزه مدرسين

ــدين ،طريحــى .20 ــن فخرال  كتابفروشــىتهــران:  ).6(جالبحــرین مجمــع ).1375محمــد ( ب
  .مرتضوى

 .بيدار . قم:فصوص الحکمق). 1405محمد ( فارابي، محمدبن .21

  قم: بيدار ).1(جالمباحث المشرقیة ق).1411(عمر  ، محمدبنرازيفخر .22

  .يالعربكتاب دارال بيروت: ).2(جالمطالب العالیه ق).1407( ــــــــــــــــــــ  .23
  .هجرتقم:   ).8(جکتاب العین ق).1410( احمد بن خليل ،فراهيدى .24
. بـا تعليـق و تصـحيح و    اصـول المعـارف). 1375مرتضـي (  شاه محمدبنفيض كاشانى،  .25

 .مركز انتشاراتدفتر تبليغات اسلامى، الدين آشتياني. قم:  مقدمه جلال

 .). ترجمـه اسـماعيل سـعادت   1(ج تـاریخ فلسـفه). 1368كاپلستون، فردريك چـارلز (  .26
 ؛ سروش.منوچهر بزرگمهر. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي

اء دار إحي ـ ). بيـروت: 45(جبحـار الأنـوار ق).1403محمـدتقي (  بنمجلسى، محمـدباقر  .27
 التراث العربي.

مؤسسـه آموزشـي و   قـم:   .تعلیقة علـی نهایـة الحکمـة ).1393( يزدي، محمدتقي مصباح .28
  .1پژوهشي امام خميني

سـين  ). تحقيق و نگارش محمدح2(جقـرآن  اخلاق در ).1388ــــــــــــــــــــــ ( .29
 .1مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيقم:  اسكندري.

مؤسسه . نگارش كريم سبحاني. قم: ). به سوی خودسازی1384ـــــــــــــــــــــ ( .30
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 ، چاپ چهارم.1آموزشي و پژوهشي امام خميني

 ). تهران: صدرا.7(جیمطهر  یمرتض  آثار شهید مجموعه  ).1368( مطهري، مرتضي .31

. 2. ترجمـه علـي اصـغر حكمـت. ويراسـت      تاریخ جامع ادیان). 1370باير ( ناس، جان .32
 انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.  تهران:

  


